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و اجازه نداد به حریم خانه تعرض شود.
کرد.  که رهبر شهید طی  کتاب به‌درستی بیانگر مسیری است  عنوان این 
ایشان سال‌ها در زندان‌های رژیم پهلوی، شکنجه‌های روحی و جسمی را 
تحمل کردند و هربار با خون دل، راه را برای پیروزی نهایی هموارتر ساختند. 
در فرازی از کتاب، به روحیه بالای همسر مکرمه ایشان اشاره می‌شود که با 
ک به منزل، هرگز دچار ترس و اضطراب نشد و با  وجود یورش‌های مکرر ساوا

، پشتیبان همسر مبارز خود بود. آرامش خاطر
که چگونه صبر و استقامت در برابر سختی‌ها،  کتاب نشان می‌دهد  این 
گوهر ســرخ( انقلاب اسلامی تبدیل می‌شود. انتشارات  نهایتا به »لعل« )
گامی بلند در راستای تبیین ابعاد پنهان   ، انقلاب اسلامی با چاپ این اثر
مبارزات برداشته است و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه آن به پایگاه‌های 

اطلاع‌رسانی مرتبط مراجعه کنند.

گــذشــت بــیــش از 40 روز از شــهــادت مــظــلــومــانــه رهــبــر فــرزانــه انــقــاب،  ــا  ب
ــرورت انــکــارنــاپــذیــر بــرای  مطالعه کــتــاب خـــون دلـــی کــه لــعــل شـــد، یــک ضــ

 نسل جوان است. 
این کتاب، درسنامه مقاومت و شرح مظلومیت کسی است که عمر خود را 
صرف عزت و سربلندی اسلام و مسلمین کرد. روحش شاد و راهش پررهرو‌باد.

منبع: آنا

ایران، سرزمین پایداری و ایمان 

سرزمین ایران بارها در مسیر تاریخ خویش با حوادثی بزرگ 
و سنگین روبه‌رو شده است؛ حوادثی که هرچند پیکر وطن 
را لرزانده اما روح آن را استوارتر ساخته است. از دل اندوه‌ها، 
همیشه نهال‌های امید روییده‌اند و از میان غبار حوادث، 
چهر‌ه ایمان و وحدت آشکارتر شده است.  شهادت جمعی 
از یاران راستین انقلاب، نماد همان عزمی است که ایران را 
زنده نگه‌می‌دارد؛ عزمی به نام »پایداری برای حق«. یاد و 
خاطر‌ه رهبر شهید که عمر خود را وقف این مسیر کرد، چراغ 
ک آن شهیدان،  راه ادامه این راه پرافتخار است. خون پا
بار دیگر جان تــازه‌ای در رگ‌های این ملت دمید و یادآور 
کاری تداوم می‌یابد.   در  شد که راه عدالت و آزادی، با فدا
کاری‌ها، ملت ایران با عزمی راسخ‌تر مسیر خود  پرتو این فدا
را ادامــه می‌دهد. رهبر ســوم انقلاب آیــت‌الله سیدمجتبی 
خامنه‌ای با اتکای به ایمان مردم و میراث فکری و معنوی 
پــدرشــان، پرچم عــزت و استقلال را بــر فـــراز ایــن سرزمین 
خواهند افراشت.  قامت ایران در سختی‌ها خم نمی‌شود، 
گاهی و عشق به خداست. مردمی که  زیرا تکیه‌گاهش ایمان، آ
دل‌شان با یاد شهیدان می‌تپد، می‌دانند امنیت، پیشرفت و 
آزادی جز با ایستادگی و همدلی پایدار نمی‌ماند.  در پایان 
باید گفت: ایران کشوری است که خورشید در آن هرگز غروب 
نمی‌کند. حتی در تیره‌ترین فصل‌های تاریخ، نوری از ایمان 
در افق می‌درخشد و نام شهیدان، روشن‌کنند‌ه راه فردای 

این سرزمین باقی می‌ماند. 

یادداشت

آپارتمان غریب

، بــه خیابان  ــاره‌ای در شــهــری دور ــ آپــارتــمــان اج پنجر‌ه 
سنگفرش و خیس از بـــاران بــهــار نــگــاه مــی‌کــنــد. اینجا 
تهران نیست. صدای بوق ممتد ماشین‌ها، لهجه غریب 
رهگذران و حتی بوی نان تازه‌ای که از نانوایی سر کوچه 
که خانه‌ام، خانه خاطراتم،  می‌آید، همه نشان می‌دهد 
دیگر هیچ کجای این شهر نیست. تنها چیزی که از تهران 
که  دیــروز برایم مانده، خبر ویرانی است و تصویری تلخ 
پدرم تعریف کرد.  ظهر حادثه، من و مادرم در شهر دیگری 
بــودیــم. پــدرمــان، مــرد مــقــاوم همیشه، در تــهــران مانده 
بود. خانه‌مان که با عشق بنا شده بود و ما سه نفر در آن 
ک مدفون  ، زیــر خــا نفس می‌کشیدیم، حــالا در دل آوار
شــده بــود. وقتی خبر رسید، دنیا روی ســرم خــراب شد 
ولی نه به انداز‌ه آوار آن روز بر سر کوچه و خانه ما.  پدرم 
تعریف کرد: آن موقع جلوی مسجد بودم، صدای انفجار 
را که شنیدم پناه گرفتم. آجر و آوار مثل باران روی زمین 
کوچه‌ای وجود  ریخت. می‌توانستم ببینم دیگر خانه و 
نــدارد اما فاجعه به همین ‌جا ختم نشد.  دوســت پدرم 
)آقای مرادی( که ماشین را به کارواش سر کوچه برده بود 
نیز از آسیب این جنایت در امان نماند. گویا نفرت جنگ 
کل کوچه را یکجا بلعید. البته که آقای مرادی زیاد به پایش 
اهمیت نمی‌داد. چون از نظرش چیز مهم‌تری از سلامتی 
بدن وجود دارد و آن سلامتی وطن است.  وقتی بالاخره 
توانستیم به تهران برویم، دیگر هیچ چیز شبیه قبل نبود. 
کوچه، تبدیل به گورستانی از آجر و آهن شده بود. درخت 
چنار قدیمی سر کوچه که سال‌ها سایه‌اش بر سر خانه‌ها 
ویرانه‌ها  میان  در  شکسته،  و  کنده  حــالا  ــود،  ب گسترده 
کوچه ویــران  افــتــاده بــود. خــاطــرات مثل شبح در میان 
می‌چرخیدند.  در میان آن همه ویرانی، پــدرم با وجود 
از دست دادن خانه‌اش، با وجود دیدن آن همه صحنه 
دلخراش لبخندی زد؛ لبخندی که بیشتر شبیه درد بود 
تا شادی. دستم را گرفت و گفت: پسرم! خانه از بین رفت. 
ک خانه‌ام  امــا خــا تمام خــاطــرات، تمام دلخوشی‌ها... 
ک ایــران هست، تا وقتی نفس  هنوز هست. تا وقتی خا
می‌کشیم. می‌توانیم دوباره بسازیمش. خانه‌ها می‌آیند 
ک و این وطن به لطف خدا همیشه  و می‌روند اما این خا
باقی می‌ماند.  حرف پدرم، آتشی در دل سرد من روشن 
کرد. این‌که شاید خانه‌ها بناهایی زودگذر باشند، اما تعلق 
ک، شاهد  ک، ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. این خا ما به این خا
تمام خنده‌ها، گریه‌ها، و امیدهای ما بوده است. و تا این 
ک هست، امید بازسازی، امید زندگی، در دل ما زنده  خا
خواهد ماند.  حالا در این آپارتمان غریب، وقتی به آسمان 
ک  تهران نگاه می‌کنم، به جای خانه آوار شده‌ام تصویر خا
کی  کی که پدرم از آن گفت. خا وطن را می‌بینم؛ تصویر خا
که با تمام سختی‌ها، هنوز به ما هویت می‌دهد و می‌گوید 
کــه ورای  کنیم بــه قــلــه‌ای خواهیم رســیــد  گــر مقاومت  ا

تصورات هر بشری است.

یادداشت

از تنگستان تا تنگسیر
ــی، خط  ــن ــی‌ک بـــه نــقــشــه کـــه نــگــاه م

سید سپهر جمعه‌زاده

نوجوانه

 
انــگــار زخمی  ساحلی جنوب ایـــران 
است که التیام نمی‌پذیرد‌؛ زخمی از 
آتـــش و نــمــک. اینجا  جــنــس آب و 
کی که بوی باروت و شرجی می‌دهد. در این جغرافیای پر از نخل  تنگستان است، خا
و خارا، قصه‌ای تکرار می‌شود که در بطن خود یک پرسش بزرگ دارد: آیا مردی که از 
میان نخلستان‌ها با تفنگ فتیله‌ای برمی‌خیزد، با آن فرمانده‌ای که سینه به سینه 

مدرن‌ترین ناوگان دنیا می‌دهد، از یک گوهرند؟
سال ۱۲۹۴ خورشیدی؛ جنگ بزرگ جهان را در خود بلعیده اما در گوشه‌ای از جنوب 
ایران، جنگی دیگر در جریان است‌؛ جنگی از جنس »هیاهو برای هیچ« یا بهتر بگویم 
«. رئیسعلی دلــواری، جوانی است از اهالی دلوار تنگستان.  »آرامــش برای همه چیز
که مــردی است برخاسته از متن مردم‌؛  کادمی‌های نظامی،  او نه ســرداری از دل آ
شانه‌هایش بوی نخل و خرما می‌دهد و نگاهش وسعت خلیجی را دارد که نباید از 
دست برود. انگلیسی‌ها با غرور امپراتوری‌شان، بوشهر را اشغال کرده‌اند و برای‌شان 
ک فقط یک نقطه استراتژیک روی نقشه است اما برای رئیسعلی و یارانش،  این خا
اینجا »وطن« است‌؛ وطنی که ناموسش با هیچ معامله‌ای خرید و فروش نمی‌شود. او 
اهل خطابه و سیاست نیست، اهل عمل است. شب‌ که می‌شود، سکوت نخلستان‌ها 
 ، با صدای پای مردانی می‌شکند که با تفنگ‌های قدیمی و دلی پر از کینه از اشغالگر

راهی شبیخون می‌شوند.
لحظه‌ای درنگ کن. تصور کن آن شب‌های بی‌انتهای جنوب را. مردی چون رئیسعلی 
کم دارنــد.« این »رو«  در دل تاریکی، به سربازانش می‌گوید: »نترسید، اینها از ما رو 
همان چیزی است که در هیچ قرارداد نظامی و در هیچ معاهده‌ای نوشته نمی‌شود. 
انگلیسی‌ها که از این حملات پارتیزانی به تنگ آمده بودند، برای دستگیری یا حذف 
او جایزه تعیین کردند اما رئیسعلی، نه فقط یک فرمانده، که کابوسی شده بود برای 
خواب راحت استعمارگران. سرانجام، در یکی از شب‌های شهریور ۱۲۹۴، در محلی به 
«، گلوله‌ای از پشت او را هدف گرفت. رئیسعلی افتاد اما پیش از آن،  نام »تنگک صفر
دشمن را به زانو درآورده بود. او نشان داد که استعمار را می‌شود با تفنگ شکاری هم 

گر »رو« داشته باشی. شکست داد، ا
ک تنگستان، مردانی را در آغوش می‌کشد و بعد دوباره  قصه اما تمام نشد. انگار خا
، در همان  در هیأتی دیگر به دنیا بازمی‌گرداند. سال‌ها بعد، از همان استان بوشهر
گرفت به نام علیرضا تنگسیری. او ناخواسته وارث همان  کودکی اصالت  تنگستان، 
نگاه و همان »روش« بود. دنیا دیگر آن دنیای رئیسعلی نبود. دشمن حالا به ناوهای 
هواپیمابر، موشک‌های کروز و پهپادهای جاسوسی بدل شده بود، اما خلیج‌فارس 
هنوز خلیج‌فارس بود و ناموس وطن، همان ناموس. علیرضا تنگسیری، فرمانده 
نیروی دریایی سپاه شد. تفنگ فتیله‌ای رئیسعلی جایش را به شناورهای تندرو و 

موشک‌های نقطه‌زن داده بود.
که هرکدام به انــدازه یک شهر  کن: ناوهای عظیم‌الجثه آمریکایی  صحنه‌ای را مرور 
جمعیت دارند، در مقابل قایق‌های تندرو ایرانی. اینجا دیگر جنگ تن به تن نیست، 
جنگ اراده است. تنگسیری و یارانش اما همان کاری را می‌کردند که رئیسعلی در دل 
شب‌های تنگستان می‌کرد؛ زدن ضربات کاری از جایی که دشمن فکرش را نمی‌کند. 
می‌گویند در یکی از رویارویی‌ها، نیروهای او آن‌قدر به یک ناو آمریکایی نزدیک شدند 
که توانستند منور شلیک کنند، بی‌آن‌که رادارهای پیچیده دشمن متوجه حضورشان 
شوند. این دیگر فقط قدرت نظامی نیست، این تبلور همان»روش« رئیسعلی دلواری 
است در عصر دیجیتال. دشمنی که ادعای اشراف اطلاعاتی بر تمام آب‌های جهان 
دارد، از قایق‌های تندروی مردانی غافلگیر می‌شود که پدران‌شان شبانه با قایق به 

جنگ ناوهای انگلیس می‌رفتند.
این قصه‌ها اما هرگز پایانی خوش و آرام ندارند. همان‌طور که گلوله خائنانه از پشت، 
ک افکند، سایه شوم ترور در قرن جدید نیز سراغ تنگسیری آمد. در  رئیسعلی را به خا
حمله‌ای در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، علیرضا تنگسیری هم به کاروان 
شهدای تنگستان پیوست. او هم مانند رئیسعلی، در میانه مبارزه افتاد اما پیش از 
که این خلیج، فارس است و فارس خواهد ماند. رئیسعلی  افتادن، نشان داده بود 
ایستاد تا بوشهر انگلیسی نشود، تنگسیری ایستاد تا تنگه هرمز و خلیج‌فارس حیاط 

خلوت بیگانگان نشود.
و حالا این ما هستیم، وارثان این قصه‌های ناتمام. تاریخ به ما می‌گوید که جغرافیا 
که یا می‌مانند یا می‌روند. خط ساحلی همان  تغییر نمی‌کند، این آدم‌هــا هستند 
است، نخل‌ها همان نخل‌ها هستند و باد شرجی هنوز از روی خلیج می‌وزد اما میان 
مناره دلوار و اسکله‌های نظامی، یک نخ نامرئی تسبیح کشیده شده است: نخ غیرت 
و شرف. رئیسعلی دلواری به ما یاد داد که »بودن« مهم نیست، »چگونه بودن« مهم 
است. شهید تنگسیری هم این را ثابت کرد که دلاوری ژنتیک نیست، یک انتخاب 
گر روزی دوباره صدایی از دریا  است، و این انتخاب در هوای تنگستان نفس می‌کشد. ا
بیاید و حریم وطن را به خطر اندازد، مطمئن باش که از میان همین نخلستان‌ها، باز 
، که با همان »رو«یی که داشت و تنگسیری  هم مردی برخواهد خاست، نه با شمشیر
ک و خون است و تا خلیج‌فارس موج می‌زند، هرگز تمام  به ارث برد. این قصه، قصه خا

نخواهد شد.

که برای  بی‌رویه‌ غلات از سرزمین هند، 
تأمین غذای سربازان و مقامات بریتانیایی 

صورت می‌گرفت، منجر به قحطی‌های ویرانگر 
گسترده‌ای شد. قحطی بنگال در سال ۱۷۷۰ و  و 

قحطی بزرگ هند در اواخر قرن نوزدهم، نمونه‌های 
بارز این فجایع هستند که در این میان، کودکان و 
نوجوانان، بیشترین آسیب را دیدند. قحطی، چهره‌ 
را در هــم پیچید  کــودکــان  از  معصومانه بسیاری 
که غلات از  کشاند، در حالی  کام مرگ  و آنها را به 
سرزمینشان صادر می‌شد تا سفره‌ استعمارگران 
ــزاران  کوچک از ه ــود. اینها تنها دو نمونه‌  پــر ش
حکایت تلخ و فراموش شده‌ای هستند که تاریخ 
استعمار به خود دیده است؛ حکایت نوجوانانی 
، نه تنها فرصت »نوجوانی« و »رشد«  که استعمار

گــاه، حتی جــان شیرینشان را  ــود، بلکه  را از آنها رب
کــرد. این استثمار  گری‌های خود  نیز قربانی سودا
کودکان را  سیستماتیک، نه تنها جسم نحیف این 
فرسود، بلکه روح و روان آنها را نیز عمیقا تخریب کرد 
و خاطره‌ تلخ آن، تا سال‌ها در ذهن بازماندگان باقی 

ماند.
این مصداقی از نیست‌کردن آینده هزاران رویا و 

آرزوی بی‌حد‌و‌مرز است. 

استثمار کودکان و نوجوانان 

کــاس درس، بــال پــرواز به سوی  کوله‌باری از آرزو، در 
ابدیت گشودند و فرصت شکوفایی در دامن خانواده و 
جامعه را از دست دادند. حادثه‌ میناب، تلنگری است 

ک و یادآور این حقیقت بنیادین که امنیت، آرامش،  دردنا
و حق تحصیل، حقوق مسلم و سلب‌نشدنی هر نوجوانی 
در هر کجای این جهان است. این حادثه، تنها یک واقعه‌ 
تلخ در دوران جنگ نبود، بلکه شاهدی بر آن بود که چگونه 
جنگ، معصومیت را قربانی خود می‌کند و چگونه دشمنان، 
گاهی حتی امن‌ترین پناهگاه‌های کودکان را نیز هدف قرار 
می‌دهند. هرگونه تعرض به این حقوق، جرمی نابخشودنی 
علیه سرمایه‌های اصلی یک ملت و آینده‌ی آن محسوب 
می‌شود. این حادثه، نباید تنها در تاریخ ثبت شود، بلکه 
باید چــراغ راهــی باشد بــرای تلاش بی‌وقفه جهت حفظ 

امنیت و فراهم‌آوردن فضایی امن و پر امید برای رشد و 
بالندگی همه نوجوانان این مرز‌و‌بوم.

انفجار   ،۱۹۴۵ ــال  س گــوســت  آ ششم  در 
ــراز شــهــر هــیــروشــیــمــا، نه‌تنها  ــ اتــمــی بــر ف
ده‌هـــا‌هـــزار انــســان را در لــحــظــه‌ای ســوزانــد 
کــرد،  کستر تبدیل  از خا تلی  بــه  را  و شهری 
کودکی و نوجوانی را  بلکه خاطره‌ معصومانه 
با سایه‌  بــرای همیشه  بازماندگان،  در ذهــن 
وحشت، کابوس، و دردی جانکاه درآمیخت. 

نوجوانانی در آن روز شوم، شاهد صحنه‌هایی 
دلخراش از مرگ، ویرانی، و سوختگی بودند 
و عــزیــزان، دوســتــان و مــدرســه‌شــان را در آن 
گهانی از دست دادنــد و نوجوانانی  انفجار نا
زنده ماندند، اما با عوارض ویرانگر تشعشعات 
اتمی، تا ابد درگیر بیماری‌های صعب‌العلاج، 
ــنـــده‌ای  ــرس از آیـ ــ جــهــش‌هــای ژنــتــیــکــی و ت

نامعلوم‌شدند. 
بــســیــاری از نــوجــوانــانــی کــه جــان ســالــم بــه در 
، با بیماری‌هایی  بردند، تا سال‌ها بعد از انفجار
ــون )لــوکــمــی(، تــومــورهــای  ــون ســرطــان خـ چـ
مغزی و مشکلات مــادرزادی در فرزندان‌شان 
دست‌و‌پنجه نرم می‌کردند. داستان دخترکی 
کی، که با الهام از افسانه‌  کو ساسا به‌نام سادا
ژاپنی ساخت هزار درنای کاغذی، تلاش 
کــرد تــا از بــیــمــاری خود 

شفا یابد، اما سرانجام در سن ‌۱۲سالگی 
ــلــخ از ســرنــوشــت  ــادی ت ــمـ ــت، نـ ــ ــذش ــ درگ

و  هیروشیما  قربانی  نوجوانان  از  بسیاری 
کی است.  گازا نا

ســـــؤال »چــــرایــــی« ایــــن فــاجــعــه‌ انــســانــی، 
سال‌هاست که ذهن اندیشمندان، مورخان، 
و بازماندگان را به خود مشغول کرده است: آیا 
قدرت‌طلبی و پایان‌دادن به یک جنگ، ارزش 
نابودی معصومیت، رؤیاها و آینده‌ یک نسل 
کامل را دارد؟ پس حق زندگی بشر چه می‌شود؟ 
استفاده از سلاح اتمی، که پیامدهای انسانی 
آن تا سال‌ها ادامه یافت، نقطه عطفی تاریک 
در تاریخ بشر بــود و هشداری جــدی دربــاره 
خطرات تسلیحات کشتار جمعی. هیروشیما، 

که چطور با  نمادی تکان‌دهنده از این است 
یک تصمیم سیاسی و نظامی، سرنوشت هزاران 
کستر  کودک و نوجوان می‌تواند به‌سادگی به خا
تبدیل شود و سایه وحشت و اندوه، تا سال‌ها 
بر  زندگی بازماندگان، خانواده‌های‌شان و حتی 

نسل‌های بعدی سنگینی کند. 
این فاجعه، یادآور مسئولیت عظیم قدرت‌ها 

ــنــده‌ نسل‌های  در قــبــال حــفــظ جـــان و آی
آینده‌است. 

انفجار اتمی و آینده بر‌باد‌رفته

فجایع  و  ستم‌ها  از  مجموعه‌ای  تــاریــخ،  امــا 
نیست؛ بلکه همواره قصه مقاومت، ایستادگی، 
 ، و امید نیز بوده است. نوجوانان ایــران امروز
وارثان راستین تاریخی پر فراز‌و‌نشیب، سرشار 
از رنج‌ها اما همچنین افتخارات بزرگ هستند. 
آنها با چشمانی بازتر و ذهنی هوشیارتر نسبت 
پیرامون  وقایع  شاهد  گذشته،  نسل‌های  به 
خــود هستند، از تاریخ درس مــی‌آمــوزنــد، و با 
قدرت تحلیل و قضاوت، مسیر آینده را ترسیم 
ــاد مختلف  ــع اب از  ــی عمیق  ــاه گ آ مــی‌کــنــنــد. 
استعمار - چه در شکل سنتی آن با غارت منابع 
و ســرکــوب ملت‌ها، همچون مــبــارزات ضد 
استعماری در آمریکای لاتین علیه اسپانیا 
و پرتغال، یا جنبش‌های استقلال‌طلبانه 

آفریقا  و  آســیــا  در 

علیه بریتانیا و فرانسه - و چه در قالب 
استعمار نو با تهاجم فرهنگی، اقتصادی 

ــه‌ای، بــه مهم‌ترین ابـــزار آنها بــرای  و رســان
آنها  ــده اســـت.  مقابله و رهــایــی تبدیل ش
در بــرابــر شبیخون رســانــه‌ای و فرهنگی، با 
تقویت هویت بومی، بازشناسی میراث غنی 
فرهنگی و تاریخی خود - مانند توجه مجدد 

به شعرای کهن، هنرهای سنتی، و 
میراث فلسفی - و با نقد هوشمندانه و تحلیل 
که  نوجوانانی  می‌کنند.  مقاومت  انتقادی، 
امــروز به تاریخ استعمار نگاه می‌کنند، تنها 
تجربیات  از  بلکه  نیستند،  رنــج‌هــا  شــاهــد 
ملت‌های پیشین درس می‌گیرند تا از تکرار 
عمیق  درک  بــا  آنها  کنند.  جلوگیری  تــاریــخ 
، تلاش می‌کنند تا با  میراث تلخ ستم و استثمار
تکیه بر توانایی‌های خود - چه در عرصه‌های 
علمی و فناوری، چه در هنر و فرهنگ، و چه 
در فعالیت‌های اجتماعی - آینده‌ای مستقل 
و آزاد بنا نهند. همان‌طور که در دوران مبارزات 
ایفا  کلیدی  نقش  جــوانــان  استقلال‌طلبانه، 
کردند، امــروز نیز نوجوانان با رویکردی نوین، 
به دنبال اثبات توانمندی‌های خود هستند. 
گذشته و ساختن  کلید رهایی از بندهای  آنها 
، مبتنی بــر احــتــرام متقابل  جهانی عــادلانــه‌تــر
که امید را در دل  و استقلال، هستند؛ نسلی 
دارد و برای ساختن فردایی روشن و انسانی، 

مصمم و آمـــاده‌ اقـــدام اســت. ایــن نسل، با 
گاهی، می‌تواند پلی میان  تکیه بر دانش و آ

گذشته‌ پر رنج و آینده‌ای سرشار از امید 
و شکوفایی بزند. 

 نوجوانان، معماران آینده رها از بند استعمار

آرتین رضارحیمی

نوجوانه

ی متین نصیر

نوجوانه

 قصه کلاس درسی که آسمانش فروریخت 

روزی دخــتــرانــی بــودنــد کــه بــه مــدرســه رفــتــنــد و دیگر 
آنها با کیف‌های رنگی و کتاب‌های  هرگز بازنگشتند. 
نــو، گــام‌هــای پــرشــوری بــه سمت آیــنــده برداشتند اما 

سرنوشتی تلخ، مسیرشان را در میانه‌ راه تغییر داد. آنها 
در آینده می‌توانستند به ستارگان علم و دانش تبدیل 
شوند؛ یکی آرزو داشت با روپوش سفید پزشکی، جان 

بیماران را نجات دهد و دیگری می‌خواست با قلمش، 
داستان‌هایی بنویسد که دنیا را تغییر دهد. یکی دیگر 
آرزو داشت مهندسی شود و پل‌هایی بسازد که مردم را 
به‌هم وصل کند، و دیگری می‌خواست معلمی شود تا 

نور دانش را در دل کودکان محروم بتابد.
اما این آرزوها، پیش از آن‌که به واقعیت بپیوندند، در 
آنها هرگز نتوانستند  مه‌های غم و جنگ گم شدند. 
بــزرگ شوند، لبخند بزنند و  ــور که می‌خواستند  آن‌ط

رویاهای‌شان را محقق کنند. 
، تنها صدای باد در میان خرابه‌ها، نام آنها را زمزمه  امروز
می‌کند و سکوت سنگین آنها، فریاد بی‌پاسخی است 
که در تاریخ خاورمیانه باقی مانده. ایــن دخــتــران، نه 
»آیــنــده‌ای« بودند که  فقط قربانیان یک جنگ، بلکه 
دزدیــده شد؛ آینده‌ای که پر از پزشکان، نویسندگان، 
مهندسان و معلمانی بود که دنیا هرگز آنها را نخواهد 
ــان، مثل شن‌های ساعت شنی، در  ــای‌ش دیــد. آرزوه

زمان غم، به آرامی و برای همیشه از دست رفتند.


